
ره
رف

ف

۴

زندگیسلام
  سه شنبه

25 شهریور ۱۳۹۹
شماره۱6۹5

 سلام کودکانه

لبخند بزن و بگو سیب

توی حیــاط خانــه  مادربزرگ دیــدم که درخت ســیب، پر از 
سیب های قرمز و درشت شده اســت. این درخت را وقتی بابا 
کوچک بوده، در حیاط خانه شان 

کاشته است.
مامان گفــت: »کنار درخت 
وایستا تا یک عکس بگیرم«. 
من هم ایستادم و آماده  
شــدم. مامــان گفت: 
»حالا لبخنــد بزن و بگو 
سیب« من همین کار را 
کردم. احساس کردم درخت 
هم همیــن کار را کرد. 
عکس خیلی خوبی 
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میای بازی 

دقت کن و حدس بزن

قصه 

نقاشی جدید سارا 

ی
ی ها : سعید مراد

صویر ساز
ت

چی لازم داریم؟
چینه یا بلوک هــای رنگی  و یک 

مقوا 

چطوری درست کنیم؟
 این بازی دو نفره انجام می شود. 
نفر اول ۴ یا ۵ چینه را با رنگ های 
مختلف کنار هــم می چیند و با 
کاغذ، کتاب، مقوا یا هر وسیله 
دیگری جلوی آن ها را می پوشاند 
تا همبازی اش نبیند که چینه ها 
را چه شــکلی چیده است. نفر 
دوم شــروع به چیدن چینه ها 
می کنــد. او یک ردیــف چینه 
می چیند. نفر اول به او می گوید 
رنگ کدام چینه ها درست است 
و می گوید کدام چینه ها هم رنگ 

و هم جایشان درست است. نفر دوم با توجه به اطلاعاتی که به دست آورده، ردیف 
دوم را می چیند. بازی ادامه پیدا می کند تا نفر دوم چینه ها را دقیقاً مشابه نفر اول 
بچیند و بعد جای هر دو بازیکن عوض می شــود. هر بازیکنــی که با چینش تعداد 
ردیف های کمتری به جواب برسد، برنده است. می توانید برای سخت تر شدن بازی 
بعضی دفعات از مهره های همرنگ هم در چینش چینه ها استفاده کنید مثلا چینه 

اول و سوم زرد چینه دوم آبی و چینه چهارم قرمز باشد. 

سرگرمی و رنگ آمیزی 

بازی و ریاضی 

شما فرستادید

اگر من فضانورد بودم

دوســتان خوبم به این پرنده کمک کنید تا بــا پریدن از روی 
بیضی ها به دانه های بلوط برســد. بیضی های مسیر حرکت 

پرنده تا دانه های بلوط را رنگ بزنید. 

شعر 

 رد پا

این جای پای کیه؟
مونده روی پله ها

کوچیکه و بامزه
رد پاهاش همین جاستیکی، دوتا، چهار تا

اما خودش پس کجاست؟
صدای جیک جیک میاد

جوجه زیر پله هاست

فرفره 
 صفحه ای برای ۵ تا ۱۰ ساله ها 

روزهای فرد 
»زندگی سلام «

شاعر :محبوبه 
صمصام شریعت

اگر من فضانورد بودم وقتی به فضا می رفتم، 
به ستاره ها نزدیک می شدم تا ببینم آیا 
روی آن ها هم کسی زندگی می کند یا 

را از فاصله دور نه؟  آن وقت کره زمین 
اسباب  کره  یک  مانند 
بازی کوچک می دیدم.  
اگـــر آدم فــضــایــی هــا 
ــردم با  ــی ک را پــیــدا م
آدم فضایی ها دوست 
مــی شــدم و با 
آن ها گرگم به 
بازی  فضایی  ــوای  ه
راستی  ــردم.  ــی ک م
گرگم  شما  نظر  به 
به هــوای فضایی با 
 گرگم به هوای زمینی

 فرق دارد؟   

ثار شما آ

هنرمندهای کوچولو

  کاردستی و شعر ارسالی 

 از دوست خوب »فرفره« 

پریسا عارفی-  کلاس دوم

ماسک می زنم تو بیرون  
 همیشه و همه جا  

 با مامان و بابا جون  
وقتی که میرم بیرون  

  نوشته و نقاشی ارسالی  از دوست خوب »فرفره«

غزل سادات رحیم پور، ۹ساله 

 سارا نقاشی کشیدن را خیلی دوست داشت.
 او هر چیزی را می دید، جلویش می نشســت، با دقت 

آن را نگاه می کرد و بعد آن  را نقاشی می کرد. یک بار گل های شمعدانی 
را کشــید. یا مثلا یک روز دیگر دوچرخه  برادرش را از پشت پنجره 

دید و کشید.
 اما سارا این بار می خواست یک آدم بکشد؛ یک آدم واقعی.
 برای همین هــم دفتر و مداد رنگی هایش را برداشــت و به 

هال رفت. او می خواســت مادربزرگش را بکشــد. آخر 
مادربزرگ همیشــه می خندید و ســارا هم مطمئن بود 

وقتی مادربزرگ خندانش را بکشد، نقاشی اش خیلی 
زیبا خواهدشــد، اما مادربزرگ به پشتی تکیه 

داده بود و خوابش برده بود. 
ســارا با ناراحتی با خودش گفت: »مادربزرگ 

که توی خواب نمی خنده«. پس به دنبال 
نفر بعدی که بتواند او را نقاشی کند، 

راه افتاد. 

 زهرا عراقی

مامان را توی آشپزخانه دید، خواست نقاشــی اش را بکشد ولی مامان 
مدام از این طرف به آن  طرف می رفت. سارا نمی توانست مامان در حال 

حرکت را نقاشی کند. 
سارا دوباره به اطرافش نگاه کرد. علی برادر بزرگ ترش را دید. 
او آرام یک جا نشسته بود. سارا خوشحال شد و پیشش رفت، 

اما علی خم شده بود و داشت توی دفترش چیزی می نوشت. 
ســارا گفت: »علی صاف بشــین. می خوام نقاشــی ات رو بکشم«. علی 
همان طور که ســرش توی دفترش بود، گفت: »نمی تونم. دارم تکالیف 
ریاضی ام  رو حل می کنم«. سارا  ناامید به اتاقش رفت. کسی را پیدا نکرده 

بود تا نقاشی اش را بکشد.
 ناگهان چشــمش بــه عکس پدربــزرگ کــه روی دیوار 
بود، افتاد. ســارا با خودش گفت: »نقاشــی پدربزرگ رو 

می کشم«. بعد هم با خوشحالی دست به کار شد.
 سارا یک نقاشی زیبا از پدربزرگ را کشید، که خیلی شبیه 
عکس روی دیوار بود، اما پدربزرگ توی دفتر ســارا  لبخند 

نویسنده : غزاله صفدری   زیباتری داشت.  

  کاردستی و نوشته  ارسالی

  از دوست خوب »فرفره«

  فاطمه ابراهیمی-۱۲ساله 

از چناران 

 این گلی هست که 
با بطری پلاستیکی سبزرنگ 

درست کردم


